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ایرج افشار و فردوسی

نمی تـوان شـوق او را بـه ایـران و ایران شناسـی دیـد 

و از توجـه او بـه فردوسـی و شـاهنامه یـاد نکـرد کـه 

خـود سـند ملـی ایرانیـان اسـت.مهم ترین پژوهـش 

زنده یـاد ایـرج افشـار دربـاۀ فردوسـی انتشـار کتـاب 

ز  ز آغـا شناسـی فردوسـی و شـاهنامه؛ ا «کتاب 

نوشـته های پژوهشـی تا سـال ۱۳۸۵» اسـت، با ارائه 

فهرسـتی از ۵۸۶۷ اثر پژوهشـی توسـط ایشـان. در 

ایـن فهرسـت، آنچـه از کتـاب، مقالـه، گفتـار، فصـل،

سـخنرانی، ترجمـه، کتاب خطـی، سـنگی و سربـی،

دایـره المعـارف و ... بـه زبان هـای فارسـی، عربـی و 

غیر آن از آغاز تا سال ۱۳۸۵ موجود بوده، جمع آوری 

شـده است.

بار «انجمـن آثـار ملـی» و  ایـن کتـاب را نخسـتین 

چـاپ دوم آن را بـا افزوده هایـی «انجمـن آثـار و 

مفاخـر فرهنگـی» منتـشر کـرد. ایـن کتـاب چنـد 

: تحقیقـات  ز نـد ا ا رد کـه عبارت  بخـش مهـم دا

دربـارۀ فردوسـی و شـناخت شـاهنامه، ترجمه هـا و 

منقولات شاهنامه به ترتیب الفبایی زبان ها و تاریخ 

انتشـار، نسـخه های خطی شاهنامه، چاپ های متن 

شـاهنامه و خلاصه ها ی آن و دوازده پیوسـت درباره 

موضوع هـای مختلـف از جملـه تصاویـر، عکس های 

برخـی از اعلامیه هـای قدیمـی، فردوسی شناسـان 

خارجـی، نسـخه های خطـی و چاپ هـای قدیمـی 

از شـاهنامه و نمایه هـای موضوعـی بـه فارسـی و 

لاتیـن، اعـلام بـه فارسـی و لاتیـن، کاتبـان و بانیـان 

و کتاب هـا و مقـالات و فهرسـت منابـع.

ر به  فشا د ا ستا ز توجه ا ز هم ا هیم با گر بخوا ا

فردوسی بگوییم باید به سخنرانی علمی او در جشن 

رونمایی از تصحیح شاهنامۀ دکتر خالقی مطلق 

یاد کنیم. زنده یاد افشار در نوزدهم تیر ۱۳۸۶ در 

مراسم رونمایی شاهنامۀ ۸ جلدی به تصحیح دکتر 

محمدرضا خالقی مطلق در مرکز دایره المعارف بزرگ 

اسلامی، در سخنرانی مفصلی از عظمت فردوسی 

و شاهنامه و کوشش بی نظیر استاد جلال خالقی 

مطلق گفت که خود گویای توجه و علاقۀ ایشان به 

شاهنامه و فردوسی است. شادروان افشار با این تعبیر 

شعف انگیز سخن خود را آغاز کرد که «خوش باد این 

نیکبختی و فرخی علمی بر خالقی مطلق، دوستی که 

زندگی روحی خود را در پژوهش «سخن های دیرینه»

شاهنامه گذرانید و در شناخت حماسۀ ملی ایران و 

تاریخ دیرین ما همراز با فردوسی و همراه با شاهنامه 

زیست و امروز گل رنج های کهن خود را در هشت 

دفتر پیش رو دارد. پس شاهنامه آخرش خوش بوده 

است. از این روی که یکی ایرانی کاردان تصحیح آن 

را به اسلوب و آداب استوار پیش برد و متنی را در 

اختیار گذارد که بی گمان برجسته ترین است از میان

 دیگر چاپ ها.»

جایزۀ ایرج افشار

جـا دارد اشـاره ای هـم بکنیـم بـه جایزۀ پژوهشـی 

ایرج افشـار که چند سـال اسـت برگزار می شـود.

در واقـع «هیئـت امنـای گنجینـه پژوهشـی ایـرج 

افشـار»، جایـزه ای بـه نـام گنجینـۀ پژوهشـی ایرج 

افشار هر سال در ۱۶ مهرماه، به مناسبت سالروز 

نامـه  تولـد اسـتاد بـه فـرد حائـز شرایـط در آیین 

نامـه  اعطـا می کند.ایـن جایـزه بـه بهتریـن پایان 

نشـجویان دوره کارشناسـی ارشـد  تحصیلـی دا

یـا دکـتری در رشـته کتابـداری اعطـا می شـود.

داوران جایـزه هـم اعضـای هیئـت امنـای گنجینه 

ز  ر صـورت لـزوم ا ر و د فشـا یـرج ا پژوهشـی ا

لـی علمـی  ی عا ی شـورا عضـا نظـر مشـورتی ا

المعـارف  یره  یـا اعضـای هیئـت علمـی مرکـز دا

آن  ر  ن د یگـر متخصصـا یـا د سـلامی  بـزرگ ا

اند.   رشته

خبرنگار مشهدی رئیس کتابخانه ملی
 در شرق کشور شد 

در پــی بازنشســتگی اکــبر شــیخ، مدیــر پیشــین مرکــز اســناد و 

کتابخانــه ملـّـی منطقــه شرق کشــور، علیرضــا مختارپــور، رئیــس 

ــی از  ــن قدردان ــران، ضم ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س

تلاش هــای وی، مجتبــی محمــودی مهماندوســت، مدیرعامــل 

ــر  ــوان مدی ــوی را به عن ــان رض ــات خراس ــه مطبوع ــین خان پیش

ایــن مرکــز منصــوب کــرد. تــلاش بــرای جــذب منابــع اســتانی 

و منطقــه ای، بهبــود خدمــات ارزشــیابی اســناد بایگانــی راکــد،

برقــراری تعامــل ســازنده بــا دانشــگاه ها، مراکــز علمــی و 

پژوهشــی، شناســایی و اتخــاذ تدابیــر در راســتای جــذب منابــع 

ــخ معــاصر و  ــر تحقیقــات تاری اســنادی و نظــارت و تقویــت مؤث

تاریــخ شــفاهی در ســطح اســتان و منطقــه ازجملــه محورهــای 

مأموریت هــای مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانــه ملـّـی منطقــه شرق 

کشــور برشــمرده شــده اســت.

یادی از ایرج افشار ایران شناس، نسخه پژوه و استاد دانشگاه به مناسبت سالروز در گذشتش

بزرگا مردا که او بود
۵شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۱۸
۱۴۴۴ شعبان  ۱۶
شـــــماره ۳۹۰۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ترکیب هایـی ماننـد ضدآفتـاب، ضدحساسـیت، 

ضدزلزلـه و ضدیـخ کـه یـک واحـد واژگانی می سـازد، 

نیم فاصله نوشـته می شود. فرهنگسـتان زبان و ادب 

فارسـی هم بـا برابرنویسـی فارسـی چنـد واژۀ بیگانه، 

نوشـتن آن هـا را بـه صـورت نیم فاصله پیشـنهاد کرده 

است:

(antidepressant) ضدافسردگی

(contraceptive) ضدبارداری

(anti-virus) ضدویروس

#زین_قند_پارسی

خبر 

چهره
روز

 خادم

در پاسخ به مجله سخن که پرسیده بود:

یادبود
«کدام یک از اشخاص داستانی را که 

در ادبیات فارسی توصیف شده اند،

بیشتر می پسندید و کدام یک از صفات 

«خضر، چون  ایشان مورد توجه شماست؟» گفته بود:

بسیار سفر می کرد.»۱ کسی که از میان پیامبران «خضر»

را انتخاب کند معلوم است که یکجانشینی در آیین او 

۱۸ هزار  کافری است. طولانی ترین سفری که رفته،

کیلومتر بوده است و سفرهای چند هزار کیلومتری زیادی 

هم در کارنامه اش دارد.»ایرج افشار عنوان های زیادی 

دارد؛ پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران، مصحح، نویسنده،

نسخه پژوه، کتاب دار و کتاب شناس و «ایران شناس». او 

در ایران شناسی غیر از ایران شناسان است؛ غیر از هزاران 

صفحه را ورق زدن و صدها کتاب را خواندن، ایران را به 

جان و تن گشته است. دانش او از «سفرپیشگی» می آید.

از دیدن خرابه ها و بته ها و آدم ها و درخت ها آمده است.

«در نگاه او گلگشت در  ناب و بی واسطه و دست اول.

وطن، لازمه قطعی ایران شناسی است [...] ایران شناسی 

را آنگاه زنده و رونده و زاینده و حقیقی می دانست که 

پژوهشگر ایران شناس با طبیعت و خرابه و مردم این 

سرزمین درآمیزد و این البته از رهگذر «سفر» تحقق 

می یابد.»۲ خودش سفر را مربی مرد می داند و نوشته 

«سفر بخش عمده ای از زندگی من بوده است، است:

اگرچه منعم نبوده ام، ولی در کوه و دشت و بیابان غریب 

هم نبوده ام. جهان بگشتم آفاق سر به سر دیدم، اما 

کوشیدم که پس از بازگشت صفت جهان دیدگی نداشته 

باشم. در نگارش سفرنامه هم به دروغ نگراییدم. [...]

هنوز هم آوارگی به کوه و دشت و بیابانم آرزوست و معتقدم 
که به قول انوری «سفر مربی مرد» است.»۳

ارث سفر از پدر

گویا سفرپیشگی ارث بوده که از ژن پدری به او منتقل 

شده است. دکتر قاسم در نامه ای به دکتر محمود افشار 

(پدر ایرج افشار) چنین غبطه می خورد:«خوشا به حال 

سرکار که حکم کواکب سیار را پیدا کرده است و هر روز 
در افقی طالع می شوید».۴

۶۴ سال سفر

«سفر کردن به دلخواه را از سال ۱۳۲۵ پیشه خود کرد.»

نخستین یادداشت سفرنامه ای اش با عنوان «دبستان وله»

سال ۱۳۳۱ در مجله مهر چاپ شد. آخرین سفرنامه اش 

را سال ۱۳۸۹ نوشت که با عنوان «آخرین گلگشت 

نوروزی، سفرنامه ای منتشر نشده از ایرج افشار» در 

شماره ۱۰۵ مجله بخارا اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر شد.

اگر سال ۱۳۲۵ را مبدأ سفرهای «به دلخواه» او در نظر 

بگیریم و آخرین سفرنوشتش را گلگشت نوروز ۱۳۸۹، او 

۶۴ سال در ایران و چندین کشور دیگر سفر کرده است.

خودش درباره آغاز سفرنامه نویسی اش گفته است:«اینکه 

از چه زمانی سفرنامه نویسی را آغاز کــرده ام، از سال 

۱۳۳۱ یا ۱۳۳۲ بود که با مرحوم پورداوود به بلوچستان 

و کوه خواجه رفتیم و با چه سختی خودمان را به کرمان 

رساندیم. چون نه راه درستی بود و نه وسیله به دردبخوری.

از کرمان سه روز طول کشید تا توانستیم خودمان را به 

زابل برسانیم، راهی که امروز شاید در کمتر از هفت،

هشت ساعت طی می شود.[...] به علت بدی و نا امنی 

راه، سواری و اتوبوس از آن مسیر نمی رفت. تنها کامیون 

می رفت. در واقع اصلا راهی وجود نداشت و ماشین از 

مسیر شن های کویر می رفت. آنجا توانستیم با ارتش 

صحبت کنیم، چون پورداوود با ارتش مناسبات زیادی 

داشت و یک ماشین ارتشی در اختیار ما گذاشتند و 

رئیس اداره راه را هم همراهمان کردند که اگر خرابی 

در راه پیش آمد، عمله ای بگیرد و راه را تسطیح کند. با 
این وضع ما به آنجا رسیدیم که شرحش نوشته شد.»۵

در پی طبیعت و خرابه

ایرج افشار در سفرنامه ای منتشر نشده نوشته است:

«طبیعت و خرابه دو چیزی است که در سفرهای ایران،

برایم دلچسب است و به هر سوراخ و سُمبه ای که می روم 
برای آن هاست.»۶

اما چرا طبیعت و خرابه؟ «در نگاه او طبیعت معنایی 

عام تر از «جلوه های دلپذیر طبیعت» دارد و «مردم بومی 

و آشنایان محلی را هم در برمی گیرد.» خرابه هم برای 

افشار «دوست داشتنی و دیدنی است چون تاریخ است؛

قصه است و باستان شناسی. یادگار گذشتگان و گذشته 

ایران است.»۷

«هنوز همه خرابه ها را  خودش با دریغ نوشته است:

ندیده ام و به هر راه نرفته ای -به دور از شاهراه ها- که 

قدم می گذارم، یکی از این گونه گوهرهای دیریاب را بر سر 

کوه، در دل دره، بر همواری دشت و میان آبادی می توان 

دید و از زبان مردم، افسانه ها را درباره آن ها شنید. به سفر 

تازه می روم، بیشتر برای آنکه ندیده ها و نشناخته ها را 
ببینم و اگر بتوانم آن ها را به اجمال بشناسانم.»۸

از شاهراه بزن بیرون

منوچهر ستوده سال های سال رفیق راه او بوده،

همو که افشار درازترین سفر زندگی اش، یعنی سفر 

۱۸ هــزار کیلومتری اش را با او رفته، در یادداشتی 

با عنوان «گردش های بهاری و پاییزی ایرج افشار»

«مانند دیوانگانی  درباره سبک سفرشان نوشته است:

بودیم که زنجیر خود را پاره کرده ایم و در فکر گریز 

هستیم. هدف مشخصی نداشتیم، مثل دیگران در 

جاده های چهاربانده رانندگی نمی کردیم. افشار برای 

گریز از ازدحام به جاده های فرعی پناه می آورد. این 

جاده ها موازی جاده های چهاربانده بود و از دهکده ها 
۹ می گذشت.»

افشار برای آن ها که از کیفیت راه های فرعی گله می کنند 

«حالا راهش کمی سخت است، خب باشد. می گوید:

مگر از راه هایی که مارکوپولو و ابن بطوطه می رفتند 
۱۰ سخت تر است. فقط یک ذره خاک است.»

اما در کوره راه ها و آبادی های دورافتاده و گمنام،

وقتی نه هتل و اقامتگاهی در کار است و نه دوست 

و آشنایی، شب را چطور باید سر کرد و ماندن چگونه 

ممکن است؟ ایرج افشار این طور راهنمایی می کند:

«فرض کنید آدم شب برسد به یک آبادی که فقط ده 

خانوار جمعیت دارد. هیچ دکانی هم ندارد.

ای وارد می شویم   چه کار می شود کرد؟ به خانه 

و می گوییم سلام علیکم، ما اینجا گرفتار شدیم،

نه در هر  ر کنیم؟ صاحبخا یید که چه کا فرما می 

حال لحافی، پتویی، شمدی، چیزی دارد. به هر 

رویم داخل و  حال باید با آن زندگی ساخت. می 

نانی، ماستی، پنیری، هر چه که دارد بالاخره آدم 
۱۱ می خورد.»

حکمت های مردم محلی

منوچهر ستوده در همان یادداشتی که اشاره شد،

می گوید؛ ایرج افشار «در هر شهر و دهکده یار و رفیقی 

داشت که به او علاقه زیادی داشت.» اصلا رفتن به 

جاهای پرتِ ناپسند برای توریستِ سرخوش، سبک 

سفر افشار بوده است و او را به چیزی که می خواسته؛

یعنی شناخت ایران و تاریخ و افسانه ها و مردمش 

«در این بیابان ها و سفرها میل  نزدیک می کرده است:

من آن است در دهی بیتوته کنیم تا بتوانیم با افکار و 

روحیات مردم محلی آشنا شویم. به اصطلاح دیالوگی 

برقرار کنیم. بفهمیم منطقه چه حال و وضعی دارد،

اما در هتل و مهمان سرا این فرصت و نعمت به دست 
آمدنی نیست.»۱۲

او گفته از صحبت با مردم محلی و بومی است که لذت 

«برای من  می برد و می تواند اطلاعات به دست آورد.
که مثل آموزشگاه است.»۱۳

خود» شناسی با سفر»

این ایران شناس بسیاردان و بسیار سفر کرده، علاوه 

بر همه آن مزایایی که برای سفر شمرده اند یا به تجربه 

«به نظر من با سیر و  دریافته ایم، چیزی به ما می گوید:

سیاحت و گردش، امید اینکه مردم ایران، دوره قاجاریه 

و دوره های دیگر را به درستی درک کنند، وجود دارد.

شما به هر ده کوره ای که بروید، باز یک چیزی ممکن 

است پیدا کنید که جنبۀ هنری داشته باشد. به هر 

امام زاده ای، به هر مسجدی، به هر قبرستانی که بروید 
۱۴ ممکن است یک اثر هنری بیابید.»

ها و  هــا و سرک کشیدن  در ایــن سفرها و دیــدن 

کنجکاوی هاست که «خود» را می شناسیم.

منابع:

۱- مجله سخن، دوره ۶، شماره ۱، اسفند ۱۳۳۳

۳،۴،۵،۱۰،۱۱،۱۳،۱۴ آرزومــنــد آوارگی به دشت و بیابان،

نژاد با ایرج افشار، مجله بخارا، گفت وگوی سیروس علی 

شماره ۸۱

۲،۶،۷،۸،۹،۱۲ در جست وجوی طبیعت و خرابه، میلاد 

عظیمی، مجله بخارا، شماره ۱۱۱

علیرضا حیدری

 گاهی نوشتن دربارۀ برخی بزرگان چنان سخت و دشوار است که قلم هم یارای توصیف آن 
گزارش 
یک 
زندگی

همه عظمت را ندارد؛ زنده یاد ایرج افشار از آن جمله است. مردی دانا، کوشا، دلسوز و بی ادعا 

که باید نام و یاد او همواره زنده بماند. امثال این بزرگ مرد شایسته ترین هایند که نامشان 

بر کوچه و خیابان های ما حک شود تا آیندگان به آن ها افتخار کنند.در همین آغاز نوشته 

«در مراکز علمی جهان  شایسته می دانم استاد ایرج افشار را در کلام دکتر شفیعی کدکنی ببینیم که می گوید:

و در حوزه های ایران شناسی دانشگاه های کرۀ زمین، هیچ کس از معاصران ما، اعتبار و حرمت ایرج افشار را 

ندارد... او ایرج افشار است و بس، رها از هر عنوان و لقبی. پژوهشگرانِ عرصه ایران شناسیِ جهان، در 

حوزه های تاریخ، مردم شناسی، ادبیات فارسی، باستانشناسی، کتاب شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی،

همواره در آثار خویش وامدار ایرج افشار بوده اند و خواهند بود. بزرگا مردا که او بود و دریغا و بسیار بار دریغا 

که به پنجاه چهرۀ ممتاز هم نمی توان جای خالیِ آن یگانه را پر کرد.» و این گفته چیزی برای توصیف بیشتر 

آن مرد به جا نمی گذارد.

او ایران را دوست داشت و این دوست داشتن از دوره نوجوانی او آغاز شد. در دبیرستان به انجمن ایران شناسی 

وارد شد؛ انجمنی که افرادی همچون هانری کربن، محمد معین و محمد جواد مشکور در آن رفت وآمد داشتند.

او به همین میزان عاشق کتاب هم بود و پس ازپایان تحصیل حقوق، ترجیح داد کتابدار کتابخانه دانشکده 

حقوق دانشگاه تهران بشود. محمدتقی دانش پژوه، مرحوم افشار  را شخصیتی مؤثر در کیفیت منابع این 

«با آمدن ایرج من یک  کتابخانه می داند و درباره اقدامات وی در کتابخانه دانشکده حقوق این طور می نویسد:

پشتیبان معنوی پیدا کرده بودم، به ویژه که من کارهای عجیبی از ایشان دیدم که شبیه معجزه بود. ایشان 

در عرض دو هفته به شناختن کتاب های کتابخانه مشغول شد و همه آن را از نظر گذراند و دانست که جای 

هر کتابی کجاست. چون در آن موقع استفاده از فیش و فیشیه دان در میان استادان و دانشجویان چندان 

معمول نبود، ناچار خودمان کتاب ها را به دانشجویان و استادان معرفی می کردیم. وجود ایشان باعث شد 

که کتابخانه پیشرفت کند و کتاب های زیادی خریداری شود.» این مسئولیت های کتابداری تا مسئولیت 

کتابخانه ملی هم ادامه یافت. او در کتابخانه ملی، شعبه ایران شناسی را هم تأسیس کرد و مقدمات لازم برای 

کتاب شناسی ایران و فهرست نگاری نسخ خطی را فراهم کرد؛ اما خیلی زود عذر ایرج افشار را خواستند و 

او مجبور شد کتابخانه ملی را هم ترک کند و به قول جمالزاده «دماغ شما را سوزاندند و دل دوستان سوخت».

فهرست کردن نام کتاب های او نیز خود گویای توجه او به کتاب و صدالبته نوشتن بود.سراسر عمر ایرج افشار 

با کتاب، کتاب شناسی و شوق او برای ایران شناسی و حفظ نسخه های خطی گره خورده است. بدون تردید 

زحمات او در حفظ میراث و پیشرفت علم کتابداری در ایران کتمان شدنی است. وی تا پایان عمر به تألیف و 

حفظ نسخه های خطی و میراث فرهنگی ایران مشغول بود.

 مجسمه های کاغذی هنرمند سوگوار 

ــحرآمیز  ــای س ــه در دنی ــان دادن آنچ ــرای نش ــری ب ــا راه دیگ آی

ــود دارد؟ ــذرد وج ــا می گ قصه ه

 یعنــی بــدون اینکــه بخواهیــم دســت بــه قلــم شــویم و کلمه هــا و 

جمله هــا را کنــار هــم بچینیــم و بــا گــوش ســپردن بــه افســانه ها 

ــر سر  ــه ب ــویم و آنچ ــی ش ــفر خیال ــو آن اتمس ــتان ها مح و داس

قهرمانــان قصــه می آیــد؟ اصــلا چگونــه می تــوان درونیــات 

قصه هــا را بــه عینیــت رســاند و مقابــل چشــم شــنونده ها و 

خواننده هــا قــرار داد؟ هــنر نقاشــی و تصویرگــری و فیلم ســازی 

و ســینما احتــمالا تــا کنــون در ایــن عرصــه پیشــتاز بوده انــد و 

ــایانی  ــک ش ــا کم ــن م ــا درون روح و ذه ــدگاری قصه ه ــه مان ب

کرده انــد؛ شــازده کوچولــو و گل سرخــش، شــنل قرمزی، غــرور و 

ــه ای و کلــی قصــه دیگــر. تعصــب، نقاشــی های قهوه خان

حــالا یــک هنرمنــد تجســمی پیــدا شــده اســت کــه بــا الهــام از 

ــمه هایی  ــته دوم مجس ــای دس ــتفاده از کتاب ه ــا اس ــا، ب قصه ه

کاغــذی خلــق می کنــد کــه بســیاری از آن هــا هــمان المان هــای 

لبتــه برخــی دیگــر  هاســت و ا مشــخص درون داستان 

مجســمه هایی صرفــا فانتــزی. جزیــره گنــج، زیبــای خفتــه، جــک 

و لوبیــای ســحرآمیز، بــه ســوی فانــوس دریایــی نوشــته ویرجینیــا 

ــه  ــه، هم ــران برونت ــه خواه ــتین و خان ــه جین آس ــا خان ــف ی وول

جــزو آثــاری هســتند کــه ایــن هنرمنــد جــوان بــا پیچ وخم هــای 

فراوانــی کــه بــه کاغــذ داده و بــا جزئیــات فــراوان خلقشــان

 کرده اســت.

ظاهــرا داســتان شــکل گیری ایــن مجســمه های کاغــذی هــم از 

ایــن قــرار اســت: او در آخریــن ســال دانشــجویی اش بــه تایلنــد 

ســفر می کنــد و در یکــی از فروشــگاه های کتاب هــای دســت دوم،

ــت او  ــس از بازگش ــی پ ــرد. مدت ــی آرام را می خ ــاب آمریکای کت

ــک ول، در دوران  ــو بل ــی رود و س ــا م ــدرش از دنی ــه بریتانیا، پ ب

ســوگواری تصمیــم می گیــرد اشــکالی را در صفحه هــای کتــاب 

کلاســیک گراهــام گریــن جــدا کنــد و ســپس آن هــا را همچــون 

ابــر روی صفحــات ایــن کتــاب آویــزان کنــد. اتفاقــی کــه ادامــه 

پیدا می کند و می شــود منشــأ ادامه مســیر ســاخت مجســمه های 

کاغــذی تــا حــدی کــه ایــن روزهــا خــبر و تصاویرش در شــبکه های 

اجتماعــی دســت بــه دســت می شــود و واکنش هــای متفاوتــی 

ایجــاد کرده اســت.
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ماجرای دیدار با رهبری

بعد از درگذشت ایرج افشار، حداد عادل در یادداشتی 

بـه ماجـرای دیـدار رهـبر معظم انقلاب با زنده یاد افشـار 

اشـاره کرد. در این یادداشـت آمده اسـت:«سـال گذشته 

مطلع شـدیم که آقا حدود ۹ ماه قبل از درگذشـت ایرج 

افشـار، ملاقاتی با آن مرحوم داشـته اند که به پیشـنهاد 

خود آقا بوده است. ایشان یادداشتی برای آقای افشار 

فرسـتاده بودنـد کـه مـن مایلـم شـما را ملاقـات کنـم و وی هـم قبـول کـرده بـود. آقـا در دیـدار بـا آقای افشـار 

بـه ایشـان گفته بودنـد:«مـن از دورانـی کـه شـما سردبیـر مجله سـخن بودیـد، مقـالات و نوشـته های شـما را 

می خوانـدم تـا بعـد در مجله راهنـمای کتـاب و ... مـن از نـثر فارسـی شـما خوشـم می آیـد، چـون خـون دار و 

جـان دار اسـت و نـثر دلپذیـر و درسـت و دلنشـینی می نویسـد.» یعنـی یکـی از جهاتـی کـه ایشـان بـه آقـای 

افشـار احترام می گذاشـتند، قدرت قلم او بود.

سفر در معیت ایرج افشار

نترس، از جاده اصلی بزن بیرون


